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 چکیده
گویود. ایون دانوش  مویشناسی  دانشی است ک  از چیس ی  ابوزار  معیوار و اسوناع معرفوت سوخن معرفت

دار شوناخت شناسوی  عهودهاسولامی پرسوابق  اسوت. دانوش معرفوتاما موضووع آن در م وون  نوپدید بوده

امل اثرگذار بر معرفت است تا در ن یج  ب وان میزان خطای معرف ی انسان را کاهش داد. از میان عوامول عو

توان اند  دو عامل ولایت و اخلاق را میمعصومان بدان اشاره داش   کری  و روایات تأثیرگذار فراوانی ک  قرآن

شوناخ ی ناووحیح را بو  بوار آورنود. در ایون  توانند معرفت وحیح آفریوده یواترینِ آنها دانست ک  میاز مه 

ی  - های قرآنیتحلیلی و با اس ناد ب  گزاره - نوش ار ک  ب  روش توویفی
ّ
حدیثی سامان یاف    اثرگذاریِ تول

ق ب  اخلاق پسندیده یا نکوهیده بر معرفت و کیف فه  انسان  مورد بررسی قورار 
ّ
ب  ولایت حق یا باطل و تخل

توانند شناخت انسان را دگرگوون و او را بو  سووی بواور ووحیح سووق می  این دو عامل ک  گرفت و ثابت شد

تووان و نروی داشو  دو عامول ولایوت و اخولاق پیوسو گی  کو  روشون شود هرچنوینیا از آن بازدارند.  و داده

 اثرگذاری هریک بر معرفت را بدون درنگ در دیگری سنجش نرود.

 یح  اخلاق  ولایت  نسنت سنجیشناسی  معرفت وحمعرفت :گان کلیدىواژ 
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 مقدمه
هةای کلامةی، آیةات و روایةات ای و ت مةل در نگةرشرشةتهنوشتار ذیةل بةا رویکةرد میةان

 اسةاسشناسی، نگاشته شده و از منظر این دانش و برو توجه به دانش معرفت :معصومان
 درصةدد واکةاوی چگةونگی اثرسةذاری دو عامةل ولایةت و اخةلاق بةر ،های وحیانیسزاره

  دریافت معرفت توس  انسان است.
خلةدون و اسةتاد سیری معرفةت براسةاس دیةدساه ابةننقش عوامل مؤثر در شکل» ۀمقال
، ذهن ۀفصلنام ۸۵ ۀسلی و احسان کردی اردکانی منتشرشده در شماراز احمد شه« مطهری

عرفت از سناه و م ۀرابط» ۀالله قربانی، مقالاثر قدرت عوامل اجتماعی مؤثر بر معرفتکتاب 
زهرا اردمه و مجید ملایوسفی منتشرشده در نخستین شماره کتاب قةیم،  ۀشتون« دیدساه قرآن

میثم اکبةرزاده منتشرشةده در  ۀنوشت« یند کس  معرفتات ثیر عوامل غیرمعرفتی بر فر» ۀمقال
شةناختی مةؤثر بةر عوامةل انسةان» ۀ، مقالةکلامةی - های فلسةفیپژوهش ۀنشری ۴ ۀشمار
کیةد بةر آرای علامةه طباطبةایی در سیةری معرشکل بخشةی از « تفسةیر المیةزانفةت بةا ت 

 «ولایةت» ۀکدام به مسةللاما هیچ استف هایی است که در این زمینه صورت سرفتهپژوهش
ینةد کسة  معرفةت و انپرداخته و همچنةین نسةبت ولایةت و اخةلاق را بةا یکةدیگر در فر

 اند.هاثرسذاری آنها بر کیف شناخت انسان، واکاوی ننمود
ای از دانةش شناسی یا نظریة المعرفةة(، شةاخه)شناخت (Epistemology) شناسیمعرفت

تةوان بةه فلسفه است که چیستی، میزان، ابزار، معیار و اسباب معرفةت کةه چةه میةزان مةی
البتةه ایةن دانةش بةه  .(۱، ۱3۷۴)هةاملین،  کنةدرا بررسی می ادعاهای معرفتی تکیه نمود

معرفةت علةم، توجیةه  ۀنظری ،اندیف شده است. از قو  چیشلم سفتههای مختلفی تعرسونه
یةزدی معتقةد  مصةباح. (۸، ۱3۹۶تر، توجیه باورداشتن است )فعالی، باور یا به تعبیر دقیق

های انسان و ارزشیابی انةوا  آن و تعیةین مةلاک صةحت و شناخت ۀعلمی که دربار است،
 .(۱۵۷: ۱ج ،۱3۹۴اح یةزدی، شناسةی اسةت )مصةبکنةد، معرفةتخطای آنها بحث مةی

سةاهی و اطةلا  اسةت و بةدیهی بةوده و  براساس این تعریف، شناخت همان مطلق علم و آ
ظاهراً سبحانی نیةز همةین تعریةف را از  1.(۱۵۹-۱۵۶همان،  :نکنیازمند تعریف نیست )

 اسةت کةه جوادی آملی معتقد .(۱۱، ۱3۸۲)سبحانی،  ستمعرفت و شناخت اراهه نموده ا
ساهی به واقعیت است ارتشناخت عب ، ۱3۸۷ها و یا راه پیداکردن به آن )جوادی آملی، از آ

است کةه نقةدهایی ماننةد « باور صادق موجّه» ۀمشهورترین تعریف از معرفت، سزار. (۸۷
                                                                 

 تواند مورد تردید قرار سیرد.سرچه این دیدساه در جای خود میا .1
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مورد بودن قیةد موجّةه شناختی مانند باور در تعریف و بیکارسیری مفاهیم روان عدم جامعیت، به
دانشةی، پاسةخ داده  ۀای از نقدها نیز توس  دانشوران ایةن حةوزسرچه پارهبر آن وارد شده است؛ 

شناسی عبارت است از دانشةی تعریف دقیق معرفت، پژوهان معتقدندشده است. برخی معرفت
کنةد و ابةزار و که از احکام و عوارض معرفت از آن جهت که وجودی حکایتگر است، بحث می

  .(۵۴، ۱3۸۴کند )خسروپناه، میمنابع و سستره و ارزش آن را بررسی 
دلایل فراوانی بر  2،سیسم(سرایان )سپتیو شک 1یان )سوفیسم(یمنصرف از باور سوفسطا

امکان شناخت و دستیابی به معرفت اقامه شده و دانشةوران اسةلامی و غربةی بةه ایةن امةر 
د )مصةباح کةراره باره اشدر این یزدی های مصباحشتهوتوان به نمی ،برای نمونه .اندپرداخته
 . (۱۶۹-۱۶۵ :۱ج، ۱3۹۴یزدی، 

بةةرای شةةناخت و معرفةةت، چةةون علةةم حضةةوری و علةةم حصةةولی، اقسةةام سونةةاسونی 
شناسةی پیشةینی )یةا بیرونةی( و پسةینی )یةا درونةی( شناس عام و خاص، معرفةتمعرفت

سةخنان  هاییکی از بایسته اند.اند و آنها را از زوایای مختلفی مورد بحث قرار دادهبرشمرده
پژوهان، وجود عوامل ت ثیرسذار بر معرفت و شناخت انسةان از مسةاهل و بسیاری از معرفت

موضوعات سوناسون است. همچنین اختیةار در معرفةت و شةناخت، دخیةل بةوده و انسةان 
تواند به عنوان فاعلی مختار، نسبت بةه امةوری، معرفةت یافتةه و از معرفةت نسةبت بةه می

نیز با قرارسیری معرفةت  «جنود عقل و جهل»ر حدیث مشهور به اموری رویگردان باشد. د
 یابد.چنین باوری، استحکام می 3،در مقابل انکار

توان به مطل  فوق افزود، آن است که اختیار انسةان در دسةتیابی بةه دیگری که می ۀنکت
هةا، معرفت مطلق نبوده و نسبی اسةت. عةواملی چةون جامعةه، محةی  پیرامةونی، دولةت

ایةن  . بةرنةدهای او، همگی در چگونگی دستیابی او به معرفت اثرسذارها و انتخابآموزش
توانةد کسة  کنةد؛ بلکةه اساس، نمی توان سفت هر معرفتی را که انسان اختیار نماید، می

رسةد واکةاوی عوامةل به نظر می شرای  فردی و اجتماعی او در کس  معرفت، مؤثر است.
 ۀبةه فرمةود ؛ زیةراشناسةی اسةتمهةم در معرفةتمؤثر بةر معرفةت، یکةی از موضةوعات 

است و انسانی کةه  متوقف ، جملگی اقدامات و حرکات انسان، بر معرفت۷امیرالمؤمنین
                                                                 

بةه نظةر  کردند.سرا بوده و امکان شناخت را انکار میپروتاسوراس، سورسیاس، انتیخون و پرودیکوس، سفسطه .1
شناختنی نیست؛ ثالثاً اسر هم شناختنی باشد، قابةل  انیاً اسر هم باشد،چیز وجود ندارد؛ ثاولًا هیچ ،سورسیاس

 (.۵۰۱تا، )علیزاده، بیسرچه به نظر پروتاسوراس، هر کس هرچه پنداشت، حقیقت است اتعلیم نیست؛ 

 (.۵۰۱و  ۴۹۴)همان،  یان سرچشمه سرفته استیسرایی از عقاید سوفسطاسرایی و کلیبرخی معتقدند شک .2

: ۱، ج۱3۷۱؛ برقی، ۱۴، ح۲۰: ۱، ج۱۴۰۷کلینی، ) «.المعرفةَاَْوه َالْفك ر»به شکل مقابل است:  عبارت .3
 (۲۲، ح۱۹۶
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اسةت  نیازمنةد معرفةتبةه بخواهد در زیست فردی و اجتماعی خود حرکتی داشته باشةد، 
ر در عوامل مؤث استلازم  . لذا(۱، ح۲۶۶: ۷۴ج، ۱۴۰3؛ مجلسی، ۱۷۱، ۱۴۰۴)حرانی، 

 کرد. معرفت را با دقت بیشتری بررسی
غیرشةناختی، ناکامةل، منحةرف،  ۀشناسی، هرسونةه مواجهةبنابر اصو  رایج در معرفت

ساهانه، نقص ابزار معرفتی، نگرش به واقةع بةدون جنبةه هةای کامةل و... در ناکةامی در ناآ
احتجاب واقةع های اخلاقی در این بخش در مؤلفه ،کس  معرفت ت ثیرسذار است. بنابراین

ویلیام جیمز نیز چنین ت ثیری را  .(۲3۷، ۱3۹۶سذارند )جوادپور، یا کشف دقیق آن اثر می
 .(۱3۲، ۱3۸۵داند )وین رایت، انکارناپذیر می

باشد که او را در  1به نظر می رسد یکی از عوامل مؤثر بر معرفت، صفات اخلاقی انسان
د. با این بیان، علم اخلاق بایستی خود را بةه شوندریافت شناخت یاری نموده یا مانع او می

بداند که در دستگاه ادراکی انسان و فهم صحیح  موظف بررسی آن دسته از صفات اخلاقی
وجود عامةل  ،آیدمعتبر برمی ۀافتد. همچنین آنچه از برخی ادلاو از حقایق هستی، مؤثر می

رفتن ت ثیر صفات اخلاقةی بةر ولایت به عنوان عامل ت ثیرسذار دیگری بر معرفت است. پذی
تر از پذیرفتن ت ثیر تولّی انسان به ولایةت حةق یةا باطةل بةر معرفت و شناخت انسان، آسان

صفات اخلاقی، خةود  که شودهای بیشتر روشن میمعرفت و شناخت است؛ اما با بررسی
خةلاق بةر بةرای تبیةین تة ثیر ولایةت و ا مت ثّر از تولّی انسان به ولایت حق یا باطل هستند.

کنیم؛ زیرا در معرفت و کیفیت آن، دلایل ت ثیر این دو عامل را به صورت همزمان مطرح می
سونه بوده و پیوستگی این این - که خواهد آمدچنان - بسیاری از آیات قرآن کریم و احادیث

 شود.ه میمشاهددو عامل در ت ثیر بر معرفت انسان، در ادله 
تولّی انسان و صفات اخلاقی مؤثر در فهم او را مورد اشةاره قرآن کریم و احادیث امامیه 

 سوید.آنها به تفصیل سخن می ۀقرار داده و دربار

کریم  اثرگذاری اخلاق و ولایت بر معرفت انسان از منظر قرآن 
ای که با وجود در معرفت انسان دارند؛ به سونه ایبرخی صفات اخلاقی، اثر مثبت و فزاینده

معرفت صحیح نزدیک شد. برخی صفات اخلاقی نیز اثةری منفةی داشةته و  توان بهآنها می
ل و فضاهل اخلاقی بةر هرذا ۀغلب شوند.مانع معرفت صحیح و درک درستی از واقع امور می

رسةد قةوای معرفتةی خود قرار دهد. به نظر می ۀتواند قوای معرفتی او را در هیمنمی ،انسان
یابد و این امةر، در کةمّ و لاقی مختل شده یا ارتقا میانسان، تحت ت ثیر فضاهل و رذایل اخ

                                                                 
 شوند.ها در وجود او پدیدار میاند و صفاتی که هنگام کس  برخی معرفتاعم از صفاتی که ملکات اخلاقی وی شده .1
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قرآن  ،برای نمونه. (۲3۸، ۱3۹۶شده اثرسذار خواهد بود )جوادپور، کیف باورهای اکتساب
ی وارد سةاخته، امةا بةاز یاههکند که دشمنان، به آنها صدمکریم از سروهی از مؤمنان یاد می

شةوند. در اجابت نمةوده و وارد میةدان مةیرا برای نبرد با دشمنان،  ۹دعوت خدا و رسو 
تر نیةز سروهی هستند که آنها را از انجام چنین کاری نهی نموده و معتقدند اسر پیش ،مقابل

شةدند. پیداسةت کةه هةر دو سةروه، در دادند، کشةته نمةیمؤمنان به سخن ایشان سوش می
حتةی پةس از نبةرد و  اند. یک باور معرفتةی،دستگاه معرفتی خود به این تحلیل دست یافته

داند و یک باور معرفتی، هنگام نبرد خوردن، تداوم مسیر و پایداری در آن را صحیح میزخم
 سیةرد.کنةد و بایسةتگی  برجةای نشسةتن را نتیجةه مةیدیگری تحلیل مةی ۀدر راه خدا، سون

دانةد. قةرآن کةریم پةیش از طةرح ایةن خداوند یک سروه را مؤمن و سروه دیگر را منافق می
هةا و علةت دسةتیابی دو موضو  و پس از آن، در دو موضع، سزارشی از سب  این دریافةت

از نگاه قرآن، معرفت منافقان مسةتقیماً  نماید.اراهه می را سروه به معرفت درست و نادرست
سردد و خوفی که او در د  آنهةا وارد و در دسةتگاه معرفتةی آنةان، تةرس از به شیطان بازمی

انةد و در ایةن رضةوان الهةی ۀنموده است. در مقابل، مؤمنةان جوینةد دشمن و مر  ایجاد
 شود.نبردها، جز به ایمان و تسلیم ایشان افزوده نمی

 حکایتگری قرآن از این واقعه را در سیاق بنگریم:
ِ نننَ ) ؤ  ام لَمَ ال  نِ الِ اَ لِيَع  عانِ فَبِإِذ  جَا  تَقَى ال  مَ ال   َ م  يَ ِابَكم

َ
 ينَ اَ لِيَ  *اَ  ا أ

َ َ لَمَ ا ع 
َا ف  ا قاتِلم  َ م  تَعالَ َْ لَهم َا اَ قي ِْ  نافَقم بي م   الِ سَّ ناكم بَع  لَمم قِتاْ   َْ ت َ َ  نَع  َا لَ َا قالم فَعم  ِ اِ ا

َ
أ

َاهِهِم   ا لَ  سَّ ف  ف 
َ
َنَ بِأ َلم م  لِل إياانِ يَقم هم رَبم ِ ن  ق 

َ
َ ئِذٍ أ  َ رِ يَ ف  كم َِل  م   هِم  اَ  هم َبِّ

لم  الم قم
 
َ
َنَ أ ام تم يَمم بِاا يَك  ا هَن   *ا  ؤم ضَ  ِ ْ  فَا َا قم تِلم َنا  ا قم طاهم

َ
َ  أ اا لَ مَ َانِهِم  اَ قَعَ إِخ  ِْ َا   ينَ قالم

َ َ ا
قننَ  ِِ م  ِا تم ن  َِّ إِن  كم  َ اَ مم ال  سِكم فم ن 

َ
َا ف  *أ تِلم  ينَ قم

َ َ بَن َ ا سَّ ِْ  اَ ْ  تَح  بي َاتا   الِ سَّ   
َ
أ

هِ  ََ ضَب ِّ ياء  هِن  ح 
َ
ْ  أ َنَ بَ قم ََ ر  مم  *م  يم  ينَ  الم فَرِحننَ بِاا آتاهم

َ َ انَ بِا تَب شِرم لِِ  اَ يَس  ِ ن  فَض 
َنَ  زَنم م  يَح  هِم  اَ ْ  هم ف  اَيَي   َ ْ  َ خَ

َ
فِهِم  أ ي  ََ َا بِهِم  ِ ن   حَقم اَةٍ  *لَم  يَل  انَ بِنِع  تَب شِرم يَس 

ن َ  الِ ِ نَ 
َ
ٍْ اَ أ

رَ  الَ اَ فَض  ج 
َ
ضي م أ ِ نننَ  ْ  يم ؤ  ام َا  *ال  تَجابم  ينَ اس 

َ َ َلِ ِ ن  لِِلَا سم اَ الر َ
ر  هَظيم   ج 

َ
ا أ  َ قَ م  اَ ات َ هم َا ِ ن  نم سَّ ح 

َ
ذينَ أ

َِل َ حم  قَر  مم ال  ِابَهم
َ
َِ  ا أ اسم إِن َ  *بَع  مم الن َ  ينَ قالَ لَهم

َ َ ا
م  إياانا  اَ  هم َِ م  فَزا هم  َ كَّ م  فَاخ  َا لَكم َ  جَمَعم اسَّ قَ بمنَا الن َ َا حَس  مْ  الم قالم كي ََ مَ ال   *اَ نِع 

َانَ  َا ضِض  بَعم َء  اَ ات َ م  سم هم س  سَّ ٍْ لَم  يَا 
اَةٍ ِ نَ الِ اَ فَض  َا بِنِع  قَلَبم ٍْ  الم اَ الِ فَان 

ا فَض  ذم
َنِ إِن   *هَظيمٍ  افم م  اََ  َهم لِياءَهم فَلا تَخافم ا 

َ
فم أ ِ  َ خَ طانم يم ي  مم الك َّ اا ذلِكم ِ نننَ  إِن َ ؤ  م   م تم ن   (كم

 .(۱۷۵-۱۶۶/عمران)آ 
، معرفت آنان را با اشکالی نقضی مورد پرسش عمرانسورۀ آ  ۱۶۸ ۀخداوند متعا  در آی
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العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

نشستگی در مسیر نبرد با دشمنان خدا، مةانع اسر قعود و برجای»فرماید: دهد و میقرار می
. سةپس بةا «ز خود دفةع کنیةداید، مر  را ااز مر  است، پس اکنون که شما برجای نشسته

کند و خورده حکایت می، از سروه  مؤمن  زخم۱۷۲ ۀمقدماتی که خود جای دقت دارد، در آی
شان دادند، جز بر ایمان هنگامی که مردم سرد اینان جمع شدند و از دشمن بیم»فرماید: می

صةحیح را از ، صحت معرفت آنةان و تة ثیر ایمةان بةر معرفةت ۱۷3 ۀ. در آی«آنها افزوده نشد
، علةت خةوف و تةرس منافقةان از ۱۷۴ ۀبودن  باور آنان بازسو نموده و در آیةبخشطریق نتیجه

کند. سویی اخلاق ایمانی  آنکه در محی  تةولّی بةه دشمنان را ت ثیر شیطان و تولّی به او بیان می
ه در محةی  آنک ۀدهد و اخلاق  منافقانخدای تبارک و تعالی باشد، معرفت صحیح را نتیجه می

 کةه دکةرتوان ادعةا می ،آورد. بر این اساستولّی به شیطان باشد، معرفت نادرست را به بار می
 باور، صدق و توجیه حضور فعا  و مؤثر دارند. ۀعوامل ولایت و اخلاق در هر سه حوز

نفةاق و  - ایمةان ۀخداوند چنین سیاق سخنی را با جزهیات دیگر و همراه با طرح دوسانة
آیةات یادشةده در  (.۲۴-۹/احةزاب)نةک:  کنداحزاب نیز تکرار می ۀترس در سور - توکل
حةد و احةزاب عمران و احزاب، از مصداقی خارجی یعنی وقایع جنةگآ  هایهسور هةای ا 

چنین نگاهی به ت ثیر ایمان و توکل بر خدا در برابر نفاق و ترس از دشمنان،  سوید.سخن می
. در این سوره، هنگامی که سخن از نبةرد در راه خةدا بةه طرح شده استمنساء نیز  ۀدر سور

ستاید و این شدن یا غلبه و پیروزی میآید، خداوند مؤمنان را در هر دو حالت  کشتهمیان می
سرداند که مؤمنان، حیةات دنیةا را بةه حیةات آخةرت فروختةه و ستایش را به این امر بازمی

کند کةه در ته از اطاعت از خدا و رسو  معرفی میآخرت را برسزیدند. این امر را نیز منش یاف
در همةین  ( مةورد اشةاره قةرار سرفتةه اسةت.۵۹/نساء نک:اطاعت ) ۀابتدای سیاق یعنی آی

کنةد کةه خداونةد، فرمةان قتةا  و نبةرد بةا اراهه میرا  یسیاق، قرآن تصویری از سروه دیگر
سر در ایةن نبةرد، مؤمنةان کشةته شوند؛ ااما ایشان رویگردان می ،دهددشمنان را به آنان می

شوند، اینان خرسندند که با آنان نبوده تا شهید شوند و اسةر مؤمنةان پیةروز شةوند، خةود را 
دهند. قرآن کریم، این سروه را همان منافقان معرفی نمةوده، سةپس مشتاق حضور جلوه می

فقةان در عةدم حضةور منا ۀمسةلل کنةد،می عمران و احزاب تکرارآ  ۀسخن خود را در سور
سرداند و نهایتةاً ایةن امةر را ناشةی از تةولّی بةه جنگ را به خشیت و ترس از دشمنان بازمی

 (. ۷۸-۵۹/داند )نساءشیطان و ولایت او می
 ۀملاحظه شد کةه تحلیةل معرفتةی مؤمنةان و منافقةان از یةک واقعة ،های فوقدر نمونه

مؤمنان، باور خود را صةادق . ستخارجی که امر و فرمان الهی به آن تعلّق سرفته، متفاوت ا
الهةی،  ۀکنند؛ زیرا آنان با اعتماد بةه وعةددانند و براساس آن عمل مییافته و آن را موجه می
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رسیدن و غلبه و پیروزی را نیز شدن را حیاتی دیگر و به مقام شهادتوارد میدان شده و کشته
تةه شةده بةود کةه ایمةان بةه تةر بةه آنةان سفدانند؛ معتقدند پیشخداوند می ۀحکیمان ۀوعد

بنابراین بةا دیةدن احةزاب،  ؛آوردخداوند، دشمنی  ایشان را در د  کافران و منافقان پدید می
 وعده را صادق یافته و به جای خوف و ترس، بر ایمان و تسلیم ایشان افزوده شد:

َا هذا  ا اَاَدَنَا ) زابَّ قالم رَح  َنَ اْ  ِ نم ؤ  ام  ال 
َ
ا ضَأ قَ  اَ  الم اَ لَا َ ََ َِّ مَ م اَ  َ مَ م اَ  لا  الم ضَسم َ اَ ضَسم
م   هم َِ    َا
َ ْ لياا  إ  1.(۲۲/)احزاب (إياانا  اَ شَس 

اند منافقان نیز باور دارند که در مقابل دشمن قدرتی ندارند؛ اسر کشته شوند، نیست شده
انةد ه شةدهواسر بمانند و برجای بنشینند، زنده خواهند ماند. بنابراین آنان که در راه خدا کشت

جنگ احةد  ۀظاهراً باور منافقان نیز صادق و موجه است؛ زیرا تجرب 2را نیز مردسان پندارند.
به دست  3پسینی ۀشدن را نشان داده و این باور و معرفتی که از تجرببه آنان شکست و کشته

را موجةه  ۹رو اجابت دعةوت خةدا و رسةو ازاین ؛دهداند، باور را صادق جلوه میآورده
به آنان داده شةده،  ۹نصرت و پیروزی را که توس  خدا و رسو  ۀدانند. در نتیجه وعدینم

 دانند:غرور و فری  می
 ينَ ف )

َ َ َنَ اَ ا نافِقم ام َلم ال    اَ إِذ  يَقم
َ ْ مَ م إِ َ هِم  َ رَ    ا اَاَدَنَا الم اَ ضَسم َبِّ

لم اضا    قم رم  (غم
 4.(۱۲/)احزاب

کنةد ه ادراکی و معرفتی مؤمنان و منافقان چگونه عمل مةیدر این مرحله باید دید دستگا
پاسخی که از آیات یادشةده در . دهدکه باور هردو سروه را نزد خود صادق و موجه جلوه می

آید، تولّی مؤمنان به خداوند تبعیت از رضةوان او و برمی ءعمران، احزاب و نساهای آ سوره
بةل تةولّی منافقةان بةه شةیطان کةه از طریةق آن، الهی است. در مقا ۀاعتماد و توکل به وعد

علةت اصةلی بةه  - الهی ۀپنداشتن وعددرنتیجه دروغ و فری  - کندمنافقان را تخویف می
کند. سةویی وجودآمدن دو معرفت است که هرکدام در جای خود، صادق و موجه جلوه می

زیةرا  5مةؤثر اسةت؛ ۀنمةایی یةک پدیةدتولّی به خداوند و تولّی به شیطان، هرکدام در واقةع
شدن سپاهیان اسلام اسةت جه هستند، شکست در احد و کشتهاواقعیتی که منافقان با آن مو

انةد. در ایةن و اکنون نیز احزاب و سپاهیان دشمن متحد شةده و مدینةه را محاصةره نمةوده
                                                                 

 سیرد.این آیه نیز در سیاق مورد بحث قرار می .1

 عمران که در سیاق آیات مورد بحث آمده است.آ  ۀسور ۱۶۹ ۀه به آیاشار .2
 «معرفة المت خّر عن التجربة.» .3

 سیرد.این آیه نیز در سیاق مورد بحث قرار می .4

 کنیم.نظر می در این مرحله از سخن، از بررسی میزان این ت ثیر صرف .5
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الاول / 
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را به ها، واقعیت موقعیت، فرمان الهی نیز به نبرد و قتا  تعلّق سرفته است. مجمو  این سزاره
کنةد. منةافق در ایةن حالةت، بةه شکسةت و سود احزاب و به ضرر اسةلامیان تصةویر مةی

نبةرد بةا  ۀداند صةحنشود که میکند. در برابر او، مؤمنی تصویر میپیدا می باور شدنکشته
ست خداوند، ولةی و سرپرسةت ا ؛ و معتقددارد دشمنان، ساه روی شکست و ساه روی غلبه

چه در شهادت و رسیدن بةه حیةات اخةروی و چةه در  - و وعده دادهاوست؛ بنابراین آنچه ا
ها، تصویر بخش است. از مجمو  این سزارههردو حکیمانه و نتیجه - نبرد و غلبه بر دشمنان

 است. یمؤمن از واقع، امر دیگر
د که اکنون سخن از چیسةتی واقةع و ماهیةت واقعیةت نیسةت؛ کرباید به این نکته توجه 

واقع سزارشی است که با حکایتگری قرآن کریم و احادیثی کةه  ،نطق اسلامسرچه براساس ما
ثابت است، همخوانی داشته باشد. اینجا سخن از انطباق باور  :صدور آنها از معصومان

ماننةد  آن، سرفتةه ازبا واقعیت است و دیدیم که تولّی به شةیطان و صةفات اخلاقةی نشة ت
 ۀاخت و معرفةت نسةبت بةه واقةع  یةک پدیةدصفت خوف، دستگاه معرفتی آنةان را در شةن

قرآن کریم از ت ثیر صفات اخلاقی دیگةر  کند.سامان نموده و آن را مختل می به خارجی، نا
( و اخةذ هةوای نفةس بةه عنةوان الةه ۴3/سویةد. قسةاوت )انعةامبر معرفت نیز سخن مةی

ی یةا ولایةت سةد پةذیرش ولایةت الهةربةه نظةر مةی ،اند. بنابراین( از آن نمونه۲3/)جاثیه
رسةد؛ شیطانی، در فهم انسان از واقع مؤثر است و انسان در خلأ شناختی به معرفةت نمةی

 د.نقابل انکار دار بلکه عناصر اخلاقی و ولایی در فهم او از واقع، ت ثیر غیر
 بنگریم: زیربه آیات 

م  اَ َللا) َهم لِيلاءَهم فَلللا تَخلافم ا 
َ
فم أ ِ  َ خَلل طانم يم لي  للمم الك َّ الا ذلِكم ِ نننإِن َ للؤ  م   م لتم ن  َنِ إِن  كم  (فم

 .(۱۷۵/عمران)آ 
َن) زَنم م  يَح  هِم  اَ ْ  هم ف  اَيَي   َ هِ ْ  خَ لِياءَ الل َ ا 

َ
ْ  إِن َ أ

َ
 .(۶۲/)یونس (أ

خوف و تةرس از دشةمن بةه  - که یکی از آنها در سیاق  یادشده قرار دارد - فوق اتدر آی
و در مقابل، عدم خةوف و  ان معرفی شدهسرفته از ولایت شیطعنوان صفتی اخلاقی و نش ت

حزن نسبت به مر ، دشمن و آینده، صفتی اخلاقی مربوط به مؤمن است که تحت ولایةت 
انةد، قرآن کریم همچنین کسانی که شیطان را به عنوان ولیّ خود سرفته شود.الهی ایجاد می

 کند:دچار خطای معرفتی معرفی می
انِ الِ اَ فَريقا  حَق َ اَ  فَريقا  هََى) مِ لِيلاءَ ِ لن   ا 

َ
ياطننَ أ اا الك َّ خَذم مم ات َ هم ََ م إِن َ لا هِمم الض َّ يَي 

ان مَ تَ ه  م   م هم ن َ
َ
َنَ أ بم سَّ  .(3۰/)اعراف (اَ يَح 
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انةد و سویی اینان، در خروج از هدایت و ورود به ضلالت، خطةای معرفتةی پیةدا کةرده
د و کنةمعرفت را خلاف واقع معرفی مةیخداوند این  1اند.کنند واقعاً هدایت یافتهتصور می

 2کند.کنند، مطرح میآن را بلافاصله پس از آنکه سمراهان، شیطان را به ولایت انتخاب می
 اثرگذاری اخلاق و ولایت بر معرفت انسان از منظر احادیث امامیه

به اثرسذاری تولّی الهی یا شیطانی و تخلّق بةه اخةلاق  :های رسیده از معصومانسزارش
میده یا رذیله در معرفت اشاره نموده و عوامل متعددی را در این زمینه برشمارند. پةیش از ح
 بایستی تمهیدی نسبت به کیفیت و چگونگی حضور اخلاق در معرفت داشته باشیم. ،آن

 جویی تأثیر ولایت و اخلاق بر معرفتپی
و  3(۴3/مةریم؛ ۷۸/؛ قصةص3/؛ انسةان۱۲/لیةلنک: رسد از منظر قرآن کریم )به نظر می

شةود و بةدون بیةان ها اعطةا مةیاحادیث امامیه، معرفت صحیح از طریق خداوند به انسان
الهی، معرفت صحیح نخواهیم داشت و چون راه معرفت در صورت عدم بیان الهةی بسةته 

مشهور هشام بن حکم از  ۀدر مرسل است، تکلیفی برای کس  معرفت نیز نخواهیم داشت.
  آمده است: ،که توس  شیخ کلینی نقل شده ۷امام موسی بن جعفر

تمْ  تنِ الِلَّه  ل  عْقِتلْ ع  مْ    نْ ل  تهُ  د  لْ   عْقِتدْ ق  تر    ل  تد فِتق  ع  ه  ن  قِیق  جِتدُ ح  د ا     تةٍ یُْ صِترُه  دبِن  تةٍ ت  عْرِف  د 
لِْ ه  .(۱۲حَ،۱َ:۱3جَ،۱۴۰۷)كلينى،َ... ق 

 نقل است: ۷بزنطی از امام رضا ۀدر صحیح همچنین
 
 
نِ الرِّ دقُلُ  لِأ س  تةِ دُتاعٌا قتدل  ۷بِ  الح  عرِف  یهتد : لَ  قُلتُ  : لِلاّدسِ فِتق الر  ل  هُتم ع  : ل 

واٌ ا قدل   تةت  عرِف  تیهِم بِدلر  ل  لُ ع  توّ  ط  ن  رتد    ک  واِ   یهِم بِدلثّ  ل  لُ ع  وّ  ط  ن  ،۱۴۱3َ) ميزری،َ :   
 .(۱۲۵۶،َح3۴۷

 آمده است: ۷عبدايعلی بن أعین از امام صادق ۀدر موثق
تِ  مْ ل   لِّ تِ ی ف  الُلَّه  ُ ك  تد س  یْه  هُتمْ إِل  تلْ ل  جْع  تمْ    ة  ا  ل  عْرِف  د   الْر  ،۱َ:۱۹۸َج،۱3۷۱َ)برقزى،َالْعِ  

 .(۲۶ح
 چنین نقل شده است: ۷ای از عبدايعلی بن أعین از امام صادقدر صحیحه

عْلر
 
ْ دِ الْأ نْ ع  ْ تدِ الِلَّه ع  بِت  ع 

 
: قُلْتُ  لِأ دل  ح  ۷  ق  دْتل 

 
تدسِ : أ تلْ جُعِتل  فِتق الاّ  َ  الُلَّه  ه 

. قُلُْ   : لَ  دل  ق  : ف  دل  ا ق  ة  عْرِف  د الْر  دلُون  بِه  ا  ايٌ      
 
لْ أ ه  تر الِلَّه  : ف  ل  : لَ   ع  تدل  ا ق  ة  عْرِف  وا الْر  ُِ کُلِّ

                                                                 
بَ »نقل است:  ۷از امیرالمؤمنین .1 فَةٍ أَ  ر  تْ مَعْر  یل دَّ لَی تَضْل   .(۲۶۵، ۱3۷۶)لیثی واسطی، « إ 

 .۱۰۷-۱۰۲/کهف ؛ نک:شودکهف نیز دیده می ۀای در سورچنین اشاره .2

 نحل نیز به این امر اشاره دارد که ابزار معرفت توس  خداوند اعطا شده است. ۀسور ۷۸ ۀهمچنین مدلو  آی .3
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

دنُ  ی  هد" الْ    اُسْع 
 
سدف إِلَّ ِْ تُ الُلَّه ه  لِّ تُ الُلَّه  (۲۸۶" )بقر /لَ ُ ك  لِّ  دد آیدهدا  لَ ُ ك 

 
سدف إِلَّ ِْ "  ه 

دلر (.۷)ط ق/ ع  وْلِهِ ی  نْ ق  لْنُهُ ع 
 
أ : ا  س  دل  تداهُمْ ": ق  عْتد  إِذْ ه  وْدتدف ب  کدن  الُلَّه لِیُِ تلّ  ق  ا  دد 
قُتون   نّ  هُمْ دد    ن  ل  یِّ ر یُ  

نّ  نّتر (۱۱۵" )یوبته/ح  : ح  تدل  تد ُ سْتخِطُهُ  ق  تد یُرِْ تیهِ ا  د  هُمْ د  ف  ترِّ ُ ع 
 .(۵،َح۱َ:۱۶3ج،۱۴۰۷َينى،َ)كل

طرح شده و منظور از مروایات فوق در یک سیاق فکری خاص  ،برخی محققان معتقدند
است و منظور از آنها، هرسونه معرفت صةحیح نخواهةد بةود، بلکةه  «معرفة الله»صرفاً  ،آن

 1.(۸۰-۸3، ۱3۹۶معرفت اضطراری خداوند سب  صدور این روایات است )امیرخةانی، 
امةا آنچةه سروهةی  نمای معرفت  مطلق باشند، دلالتی ندارنةد.نسبت به اینکه واقعبنابراین 

آن است که بدون وحی و حجت الهی کةه از سةوی خداونةد بةه  ،انددیگر از محققان سفته
 - تةوان داشةتبینانه، صحیح و ثابتی از جهان هستی نمةیشود، تفسیر واقعانسان اراهه می

؛ زیةرا - نیرومند و تحصیلاتی بالا و مطالعةاتی بسةیار باشةد ایاسرچه انسان دارای اندیشه
انسةان  ۀشناختن حقیقت، معرفت نسبت به آن و یافتن راه زندسی در توان عقل نیست و از عهد

و چون خداوند جز در مواردی که انسان توان کاری را دارد، چیزی بر او تکلیةف  .خارج است
وحی ایةن اسةت  ۀاسذار نکرده است. اصولًا فلسفکند، او را در شناخت حقیقت به خود ونمی

دادن راه رشةد و تکامةل انسةان، تةوان لازم را که عقل برای معرفت و شناخت  حقیقت و نشةان
 (.۴۱۸-۴۱۶ ،۱3۷۵شهری، نبود )محمدی ری نیازی وسرنه به وحی و نبوت ؛ندارد

بةودن کامةل» ۀادلفوق در لزوم بیان از سوی خداوند، پذیرش و باورمندی به  ۀاطلاق ادل
 - 2(۵۹: ۱ج، ۱۴۰۷کلینةی،  نةک:موضةوعات و امةور ) ۀو فراسیری آن نسبت به هم« دین

: ۱ج، ۱۴۰۷فةوق )کلینةی،  ۀدر ادلة «عدم قیاس در دین» ۀورود ادل - سرچه در مقام ثبوت
جملگةی مةةانع از محةةدودنمودن دلالةت روایةةات یادشةةده بةه معرفةةت اضةةطراری  3،(۵۴

هایی کةه دیةن از ها و شناخت  و فراسیری آن را نسبت به معرفتتوحیدی است؛ بلکه شمو
سفتةه پةیش ۀکند. چنانچه بیان فوق را نیز نپذیریم، برخی ادلةسوید، ثابت میآنها سخن می
ق رضا و سخ  الهی را از جان  خداوند  ۀمانند صحیح عبدايعلی، صراحتاً لزوم بیان  متعلَّ

س، اعطای معرفت صحیح  اخلاقی از سوی خداوند بر متعا ، بیان داشته است. بر این اسا
ةق رضةا و بندسان، بایستگی می یابد؛ زیرا صفات اخلاقی و مناسةک تةولّی، جملگةی متعلَّ

                                                                 
 سفته صادق است.پیش ۀنگارندسرچه برخی روایات مربوط به معرفت، در مدعای ا .1
گشود ،َچنينَاست:ََ.2 كلينىَ كهَ َشَزيَْ»عنواَُب بیَ َِ زهَُلَزيْ فسَ

َ
َأ ةَِاَ زنسَ َالسسُ َإِلَىَالْكِتَ ِ َاَ دسِ َمِزنََالْحَزَ ِ َبَ ُ َالرسَ ء 

َسُنسََ اْ
َ
َأ كِتَ    َقَوَْجَ ءََفِيهَِ َاَ

سََ ََ جَُالنسَ سَُإِلَيْهَِإِ َجَمِيعَِمَ َيَحْ َالْحَرَامَِاَ َ«.ةاَ
گشود ،َچنينَاست:ََ.3 كلينىَ كهَ َالْمَقَ يِمِ»عنواَُب بیَ يَِاَ

ْ
أ َالرسَ  «.بَ ُ َالْدِوَعَِاَ
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  سخ  باری تعالی هستند.
ق رضةا و سةخ   در این مرحله باید به این سؤا  پاسخ سفت که بیان الهی نسبت به متعلَّ

پةذیرد؟ آیةا خداونةد از چةه طریقةی صةورت مةیخود و ایجاد معرفت صحیح در انسان، 
ساه می اسةر  ای حضةور دارد؟کند یا میان بیان خداونةد و انسةان واسةطهمستقیماً انسان را آ

در ارتباط با خداوند  :براساس برخی روایات امامیه، قاهل به وساطت مطلق انبیا و اوصیا
، همةةو؛ ۲۹۰، ۱3۹۸بابویةةه، ؛ ابةةن۵، ح۱۴۴ و ۱۰، ح۱۴۵: ۱ج، ۱۴۰۷شةةده )کلینةةی، 

امور زندسی انسةان  ۀشمولیت فرمان حجج الهی را نسبت به هم ۀ( و دایر۶۱۵: ۲ج، ۱۴۱3
تواننةد در هةر مةی - لااقل در مقام ثبةوت - باید این لازمه را نیز بپذیریم که ایشان 1،بدانیم

پةذیرش وجةوب اطاعةت از امةر و نهةی  2امری که ضروری بدانند، امر یا نهی صادر کنند.
هةای معرفةت ۀج الهی در جمله امور زندسی انسان، ملازم با فراسیری دین نسبت به همحج

 باشد:می پذیرفتنی زیرهای صحیح است. بنابراین سزاره
 ؛شودمعرفت صحیح از سوی خداوند به انسان اعطا می -
 خداوند معرفت صةحیح را از طریةق وسةاهطی کةه حجةت قةرار داده اسةت، بةه انسةان -

 ؛کنداعطا می
 ؛های آن، معرفت صحیح هستندسزاره ۀن مشتمل بر معرفت ناصحیح نبوده و همدی -
ای منسةجم بةرای زیسةت امور زندسی انسان را شةامل شةده و برنامةه ۀازآنجاکه دین هم -

 ۀهمة ۀدربرسیرنةد - سرچةه در مقةام ثبةوتا - فردی، اجتماعی و تاریخی انسةان اسةت
 ؛باشدهای صحیح میمعرفت

خةود و از طریةق  ۀالهی وجود ندارد؛ اوسةت کةه بةا اراد ۀاراد معرفت صحیح، خارج از -
 بخشد.وساه  مقتضی، به هر انسانی معرفت صحیح می

سةاه فطةرت نیةز از سةوی رسد نیروی خةرد و تکیةهبه نظر می ،بعد باید سفت ۀدر مرحل
ده و جملگةی تحةت کةرواسطه عمةل نهای عقلی و فطری، بیخداوند اعطا شده و معرفت

رسند. این امر نیز باز از طریةق حجةج الوهی او، به دست انسان می ۀوند و ارادولایت خدا
 بةر چنةین ادعةایی ۷از امیرمؤمنةان زیةربیان  .پذیرد( صورت می:الهی )انبیا و اوصیا

 دارد: دلالت
                                                                 

توس  برخی دانشةوران  «امور زیست فردی و اجتماعی انسان ۀرَوایی فرمان حجج الهی نسبت به هم» ۀسزار .1
 سردد.شمو  آن بازمی ۀدمورد مناقشه قرار سرفته است. این مناقشه، به نگاه ایشان به دین و محدو

)نةک: فرض و وجوب طاعت ایشان نیز به عنوان یکی از شلون امامةت، از مسةلّمات معةارف امامیةه اسةت  .2
 (.۱۷۵: ۱، ج۱۴۰۷کلینی، 
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

یِتت تتدق  فِطْر  ُ اهُمْ دِیث 
ْ
أ سْتتن  ُ  لِی  تتدء  هِْ ی 

 
تتیْهِمْ أ تتر  إِل  ای  هُ ا  ا  تتث  فِتتیهِمْ ُ سُتتل  ع  اْسِتتقّ  ف    وُاهُمْ د  کِّ هِ ا  ُ تتي 

ن   َِ تد ف  هُتمْ    ْ لِیغِ ا  ُ ثِیتوُاا ل  تیْهِمْ بِتدلنّ  ل  توا ع  جُّ حْن  نِهِ ا     يِ  هِعْر  قتدِ    الْعُقُتول ا یُتواهُم آ تدتِ الر 
 .(۷۰،َح۱۱َ:۶۰ج،۱۴۰3َ؛َمجلسى،۱۴۱۴َ،۴3َ)شريفَرْى،َ

لکةه بةه معنةای تعیةین توضیح فوق، انکار حجیت عقةل نیسةت؛ ب که لازم به ذکر است
 ۀهستند و عقل واسط :جایگاه حجیت آن است. حجت خداوند بر مردمان، انبیا و اوصیا

باشد؛ زیرا خداونةد تنهةا کسةانی را کةه بةه موهبةت عقةل آراسةته برقراری این احتجاج می
حجةت خداونةد بةر مردمةان، پیةامبران و  ،دهةد. بنةابرایناند، مورد خطاب قةرار مةیشده

 توجه شود: زیر ده و حجت میان خداوند و مردمان، عقل است. به روایتبو :امامان
ْ تتدِ الِلَّه  بِتت  ع 

 
تتنْ أ دنٍ: ع  ْ تتدِ الِلَّه بْتتنِ سِتتا  تتنْ ع  تتر۷ع  ل  تتةُ الِلَّه ع  : حُجّ  تتدل  ِ تتقُ    ق  تتدِ  الاّ    ا  الْعِ  

یْن  الِلَّه  دِ  ا  ب  یْن  الْعِ   د ب  ةُ فِیر  قْلُ  الْحُجّ   .(۲۲،َح۱َ:۵۷ج،۱۴۰۷َ)كلينى،َالْع 
عقل مخاط   هدایت حجج الهی است و کسةی کةه عقةل نةدارد، دیةن  ،با این توضیح

زیرا حجةج الهةی بةا  ؛(۱۴3، ح۱۵۸: ۷۴ج، ۱۴۰3؛ مجلسی، ۵۴، ۱۴۰۴ندارد )حرانی، 
رسةد بر این اساس، به نظر می اند.عقل انسان سخن سفته و مسیر هدایت را به او نشان داده

و فطرت  اجمالی، نتوانند پایگاه مستقل الزامةات اخلاقةی قةرار سیرنةد؛  عقل  غیرمعصومانه
رسةیدن رسند؛ بةه فعلیةتزیرا خود از طریق اتصا  به پایگاه حجیت دیگری، به فعلیت می

 1پذیرد.ساه فطرت، توس  حجج الهی صورت میتوان عقل و تکیه
( کةه بةه ۱۴ح ،۲۰: ۱ج، ۱۴۰۷)کلینةی،  الکةافیسةماعة بةن مهةران در  ۀذیل  صحیح

سر این نکته است که صفات اخلاقی حَسَن حدیث جنود عقل و جهل مشهور است، واسویه
سیرند. سةپس عقةل کامةل را در وجةود ذیل عقل و صفات اخلاقی قبیح ذیل جهل قرار می

بعةد،  ۀصفات اخلاقی نیکو هستند. در وهلة ۀکند که دارای همتصویر می :انبیا و اوصیا
تواند این صفات را در خود داشته باشد؛ ایةن یمان را از سر سذرانده، میمؤمنی که امتحان ا

مؤمن نیز همان است کةه صةفات اخلاقةی نیکةو و قبةیح را در وجةود خةود داشةته و در از 
قةرار  :تواند در همراهی انبیا و اوصةیال اخلاقی کوشیده است و اکنون میهبردن رذامیان

 سیرد و از نور آنان بهره برد:
تدِ  ف     اْ دُتؤْدِنٍ ق 

 
ِ قٍّ أ
دِقِّ ه 

اْ ا 
 
ِ قٍّ أ
 فِق ه 

 
قْلِ إِلَّ دِ  الْع  جْا 

 
د دِنْ أ ه  کُلُّ دلُ  يِِ  الْخِص  رِعُ ه  جْن  ی 

نْ    
 
خْلُو دِنْ أ هُمْ لَ     د  ح 

 
إِنّ  أ د ف  الِیا  و  َ  دِنْ د  لِ رُ ذ  َِ د د س  دّ 

 
دنِ ا  أ هُ لِنِْ ر  لْ  

ن  الُلَّه ق  ح  كُتون  ادْن 
                                                                 

سانةه نیةز بةا وسةاطت  دلیةل و در برخی احادیث امامیه، امکان ادراک صحیح حسی و معرفت با حواس پنج. 1
معنا که معرفت صحیح حسی، با وساطت تکوینی و تشریعی حجج الهی بةه راهنما معرفی شده است؛ بدین

 (.۴۵، ح۵۵: ۶۱، ج۱۴۰3؛ مجلسی، ۵۷۱، ح۴33، ۱3۷۶بابویه، )ابنآید وجود می
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كُونُ فِتق فِ      َ لِ عِاْد  ذ  هْلِ ف  ر دِنْ جُاُوِ  الْج  اْق  كْرِل  ا     سْن  ر    نّ  يِِ  الْجُاُوِ  ح  عْضُ ه  یهِ ب 
قْتتلِ ا  جُاُتتوِ ِ   تتةِ الْع  عْرِف  َ  بِر  لِتت كُ ذ  تتد ُ تتدْ   ر  دءِ ا  إِهّ  اْدِتتی 

 
تتدءِ ا  الْأ هِْ ی 

 
تتع  الْأ تتد د  تتةِ الْعُلْی  ج  ا  الدّ   

ةِ الْ  ده    هْلِ ا  جُاُوِ  بِرُج   .(۱۴،َح۱َ:۲3ج،۱۴۰۷َ)كلينى،ََج 
توان سفت صفات اخلاقی و اعما  خیر کةه در نظر از ماهیت و چیستی عقل، می صرف

معرفت صحیح انسان از هستی و واقعیات خارجی، اثرسذارند، پةس از اسةتکما  ایمةان و 
غیر این مسیر، محل  شوند و یافتن معرفت صحیح ازمقدور می :همراهی با انبیا و اوصیا

سةماعة بةن  ۀنماید. همچنین براساس صةحیحاشکا  و با توضیحی که سذشت، ممتنع می
مهران، معرفت در مقابل انکار است؛ بنابراین امکان معرفت صةحیح بةه عنةوان صةفتی از 
صفات عقل الهی، برای مؤمنان مقدور است و آنان که حقانیت خداوند و حقایق برسرفته از 

البتةه سةخن فةوق بةه معنةای عةدم  یابند.کنند، به معرفت صحیح دست نمیار میاو را انک
وجود هرسونه معرفت صحیح نزد منکران حقایق نیست؛ زیرا مبادلات علمی و معرفتی میان 
باورمندان به حق و منکران حقایق، وجود داشته و آنان از طریق مراجعه به مصةادر معرفةت 

 ۀهای صةحیح دسةت یابنةد. تکیةوانند به برخی معرفتتصحیح که منابع دینی هستند، می
سخن در مدعای فوق آنجاست که منکران حقایق، راهی به مصادر معرفت صحیح ندارند؛ 

  های صحیح از طریق باورمندان به حق، ممتنع نیست.اما دستیابی آنها به برخی معرفت
و معرفةت  توان نتیجه سرفةت میةان صةفات اخلاقةیبراساس مجمو  آنچه سذشت، می

صحیح، ارتباط دوسویه وجود دارد؛ همچنین معرفت صحیح، جز در تولّی به ولایت الهةی 
 ۀهسةتند. در موثقة :کسة  معرفةت صةحیح نیةز معصةومان ۀآید. واسةطدست نمیه ب
 مریم نیز چنین امری تصریح شده است:بیا

رٍ   ِ عْ بُو ج 
 
دل  أ مِ بْنِ عُ  ۷ق  ك  یْلٍ ا  الْح  کُه  ة  بْنِ  ر  ل  انِ عِلْرتدف لِس  جِتد  ت   ی  تد ف  ب  وِّ

د ا  غ  ق  رِّ
: م  ة  یْ   ن 

یِْ   هْل  الْ  
 
د أ ط  دِنْ عِاْدِه  ر  یْئدف خ   م 

 
حِیحدف إِلَّ  .(3،َح۱َ:3۹۹ج،۱۴۰۷َ)كلينى،َد 

 محمد بن مسلم نیز مدعای فوق آمده است: ۀدر صحیح

تواٌ   تقٌّ الَ د  تدٍ دِتن  الاّتدسِ ح  ی   عِاد  أح  تدٌ دِتن  ل  تقٍّ    الَ أح   تدءٍ ح 
ق تق بِق  الاّتدسِ   

یِ   ط  دِاّد أهل  ال   ر  تواُ  دِتن إلَّدد خ  الصّ   دِتاهُم ا 
ُ
تأ ط  کتدن  الخ  عّ     بِهِتمُ الَُدتوُ   س  إذا ی  . ا

لِتتتتقٍّ 
،۱3۹۱ََ،یشززززَریرَیمحمززززو؛َفزززز :۱َ،َح۱َ:3۹۹ج،۱۴۰۷َ)كلينززززى،َ ۷ع 

 .(۱۰َ:۲۰ج
امور  ۀشود و همق دیده میفو ۀفضیل بن یسار، اطلاق بیشتری نسبت به ادل ۀدر صحیح

 سیرد:ازجمله علم، معرفت و شناخت را نیز دربر می
تتت ختتترُط دِتتتن ه  تتتم    اکُتتتلُّ دتتتد ل  یتتتِ   ي  هُتتتو   ال   ؛۲۱َ،َح۱َ:۵۱۱ج،۱۴۰۴َ)صززز  ر،َ بدطِتتتل ف 
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 .(۱۴،َح۱َ:۲۲3ج،۱3۹۵َب بويه،َابن
هةا، از طریةق توان مدعی شد معرفت صحیح و درک حقیقةت پدیةدهمی اساس،بر این 

شود. ایةن امةر در صةفات اخلاقةی نیةز جةاری اسةت. الهی برای انسان ممکن می حجج
و همراه با دریافةت از  :صفات اخلاقی مؤثر در معرفت صحیح، ذیل تولّی به معصومان

ل اخلاقی نیةز بةه معرفةت ناصةحیح و ایجةاد اخةتلا  در دسةتگاه هسیرد. رذاآنها شکل می
 همچنةینکند. معرفت صحیح را از او سل  میشده و امکان دریافت  منتهی معرفتی انسان

اخلاقی، ولایت باری تعةالی  ۀاخلاقی و صفات رذیل ۀسذشت که هردو سوی صفات حمید
، مصةدر دریافةت :معصةومان که سونه استتقریر سخن این و ولایت شیطان قرار دارد.

د. نرسةمعرفت صحیح هستند و عقةل و فطةرت نیةز در تبعیةت از ایشةان، بةه فعلیةت مةی
، در معرفةت صةحیح انسةان :رو، صفات اخلاقةی نیةز ذیةل تةولّی بةه معصةومانازاین

به هر میةزان  - تر سذشتکه پیش - سماعة ۀیابند. باید افزود براساس صحیحمدخلیت می
ل اخلاقی از میان بروند، انسةان در ایمةان هصفات اخلاقی حمیده در انسان پدید آید و رذا

یابةد؛ زیةرا بةا مصةدر دریافةت صحیح والاتری دسةت مةی اشتداد پیدا نموده و به معرفت
 کند.هستند، امکان همراهی و معیت پیدا می :معرفت صحیح که معصومان

 :داشتن امةور خیةر و صةفات اخلاقةی در وجةود معصةومانبرخی احادیث بر ریشه
توان رهیافتی بةرای تحلیةل نسةبت معرفةت کند. چنانچه این امر را بپذیریم، میمی دلالت

ابتةدا از در حیح بةا اخةلاق  برآمةده از ولایةت ایشةان و تةولّی نسةبت بةه آنهةا داشةت. ص
 اسةت کبیره که با سند صحیح در کت  معتبةر امامیةه نقةل شةده ۀهای زیارت جامعدلالت

تةوان بهةره (، مةی۱، ح۹۵: ۶ج، ۱۴۰۷؛ طوسی، 3۲۱3، ح۶۰۹: ۲ج، ۱۴۱3بابویه، )ابن
نسبت به  :شود. این فرازها بر جایگاه معصومانمی جست. فرازهای ذیل برای نمونه اراهه

 .دارد دلالت مایههای اخلاقی و نیکی نیکان به عنوان پایه و بنکرامت
صُزوَ َالْكَزرَمَِ»
ُ
: ۵ج، ۱3۷۵اصل به معنای پایه و اسةاس هةر چیةز اسةت )طریحةی،  ؛«أ
د، راغ ، هر چیزی را که در مجموعةه و نةو  خةو 1.(۴۶: ۱۰ج، ۱3۶۸؛ مصطفوی، 3۰۵

در هر صةورت،  .(۷۰۷، ۱۴۱۲داند )راغ  اصفهانی، شرافت پیدا کند، متصف به کَرَم می
دارد. کرامت نیز صفت هر چیز نیکویی اسةت  اشاره اصل به والاترین نو  و اساس یک امر

مکةارم »ها و صةفات پسةندیده و نیکةو، خصلت ۀلذا به هم که مورد پسند و ستایش باشد؛
بةا  .(۷: ۲ج، ۱۴۲۸ی، یة؛ کربلا۲۰۵: ۱ج، ۱3۸۸ادی آملةی، شود )جةوسفته می «اخلاق

                                                                 
َآيززتَاللَّهَمحمززویَریَ.1 َآيززتَاللَّهَجززوادیَآملززىَا َايززنَاا  مخَزز ر )جززوادیَآملززى،َهمززينَبززود َاسززتََ،شززَریَاز

 (.۱۳۸۹َ،۱۰۰شَری،َ؛َمحمویَری۱َ:۲۰۱،َج۱۳۸۸
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این بیان، هر امری که به کرامت متصف شةود، از وجةود ایشةان اسةت و ایشةان، اصةل آن 
به هر روی، اسةر کةرم بةه معنةای  .(۸همان، سیرد )هستند و فرو  کرامت از ایشان منش  می
هستند و  :ها، امامانو شرافتها بزرسواری ۀهم ۀکرامت و بزرسواری باشد، اساس و ریش

هسةتند )محمةدی  :تمةام نیکوسةیرتان، امامةان ۀسیرتی باشد، شالوداسر به معنای نیک
 .(۱۰۰، ۱3۸۹شهری، ری

بْزرَار»
َ
منظةور، عنصر به معنای اصل و نس ، منش ، سوهر و بنیاد اسةت )ابةن ؛«عَنَ صِرََالْْ

ظةر از احتمةالات معنةایی ن صرف .(۱۱۵، ۱3۸۹شهری، ؛ محمدی ری۵۸۱: ۴ج، ۱۴۱۴
یکی از معانی این فراز معتقدند  برخی ،فراوان و قابل پذیرشی که ضمن این فراز آمده است

بةرای  ۷اند و عنصربودن امامابرار شده :آن است که ابرار و نیکان در تولّی به معصومان
ی، یةربلاها، طاعةت و انقیةاد امةام اسةت )کمعناست که طریق ابرارشدن انسانبدین ،ابرار

 .(۱۱۷-۱۲۰، ۱3۸۹شهری، ؛ محمدی ری۲۹: ۲ج، ۱۴۲۸

خْيَز ر»
َ
دعامه به معنای عماد و ستون خانةه اسةت کةه خانةه از آن بةه پاسةت  ؛«دَعَ كَِ َالْْ

نیکان از ایشان  ۀخیم» .(۱۹۴: ۲ج، ۱۴۱۴فیومی،  ؛۲۰۲-۲۰۱ :۱۲ج، ۱۴۱۴منظور، )ابن
سةاه آنةان هسةتند کةه مةانع و تکیهخوبان  ۀهای خیمستون :یعنی معصومان ،«به پاست

 .(۵۶/سردند. هةدف خلقةت، عبودیةت اسةت )ذاریةاتانحراف و سقوط و خرابی آنان می
کند، بةه دو امةر بیةنش و مةنش مربةوط اسةت. خطری که پویندسان این مسیر را تهدید می

سةردد. بةر ایةن اسةاس، ممکةن اسةت علمی یا بةه شةهوت عملةی بةازمی ۀرو به شبهازاین
بعضی مساهل معرفتی و شناختی مانند توحید، معةاد، اخةلاق، نبةوت، احکةام، نشدن حل

هةای دینةی اخلاق و... سب  شود که انسان در مسیر عبودیت قرار نگیرد؛ یا اینکةه معرفةت
های نفسانی، رهزن او شةود و البتةه اما شهوت عملی و خواسته ،برای او مبیّن و واضح باشد

، در هر دو امةر محةور، میةزان و مةلاک :شوند. اهمهساهی هر دو رذیلت باهم جمع می
اخیار با ایشان به پةا و اسةتوار اسةت  ۀسنجش حق از باطل هستند. بنابراین عمودهای خیم

 (.۲3۹-۲3۶ :۱ج، ۱3۸۸)جوادی آملی، 

َ»دلالت فرازهایی چون  ُْ َمَعْوِفَهََُإِ َفَرْعَهَُاَ صْلَهَُاَ
َ
َأ لَهَُاَ اسَ

َ
ْ َأ َُ كُنْ ز  َذُكِرََالْخَيْرَُ ََ ََ َمُنْ اَاُ َاَ

ْ
َمَزأ اََ«اَ

َمَعْوِفُزهَمَعَكُْ ََالْحَقَُ» هْلُزهَُاَ
َ
ْ َأ َُ فْ

َ
َأ َإِلَيْكُْ َاَ َمِنْكُْ َاَ َفِيكُْ َاَ در زیارت جامعةه کبیةره نیةز بةر  «اَ

 مقصود پیداست.
مةدعیات  ۀنیةز مجموعة روضة الکافیدر  ۷بن مسکان از امام صادق عدواللَّه ۀصحیح

 کند:د میفوق را صراحتاً ت یی
الصّ  يُ  وحیدُ  ا  : النّ  رِن  الِ رِّ

 بِرٍّ  ف 
کُلُّ یرٍ  ادِن فُواعِاد  کُلِّ خ  حنُ أدلُ 

یدمُ ه  الصِّ َمُ   ا    اک 
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تنِ الرُستقءِ  ِتوُ ع  الع  یظِ  ا  هلِتهِ الغ 
 
ِ  تلِ لِأ الِإقتراُ  بِدل تدُ الجتدِ   ا  هُّ ع  قیترِ  ای   ِ تةُ ال حر  .   و  

ترٍّ  کُلِّ م  هد أدلُ 
دُاُّ تةٍ اع  کُتلُّ ق  تیٍُّ افدحِس  رِتاهُمُ   ادِتن فُتواعِهِم  تيُِ    ف  الُ ختلُ : الك      ا 

ةُ  اریر 
 
الّ ةُ ا  طیع  الق  هِ   ا  قِّ یرِ ح  نیمِ بِغ  بد  اأکلُ ددلِ الی  تر    اأکلُ الوِّ نتق أد 

 
ج الحُتداِ  الّ دِّ ع    ای 

واحِشِ  وُ کوُ    الُلَّه   ِ ن  ظ   دد ال ط  ر  دِاهد ادد ب  اه  ةُ   ا  رِق  السّ  هد  ا  تق  ذ  لّ ِ َ    اکُتلُّ دتد ااف   دِتن   لِت
تتي    . الق  تتیُِّ  ك  تتن ف  تتم   د  ع  تتهُ  ز  اتتد أهّ  ع  تتقٌ  اهُتتو   د  لِّ ع  تتواِ   دُن  ُِ یرِهتتد بِ :۸َج،۱۴۰۷َ)كلينززى،َ غ 

 .(33۶،َح۲۴۲
رو که راویان آن تضةعیف نه ازآن - است روایت دیگری نیز سرچه از نظرساه سند ضعیف

1دو تن از آنها، در کتة  رجةا  دارای توثیةق و تضةعیف نیسةتند چوناند، بلکه شده
امةا  - 

و سایر جوامع روایی نقل شةده اسةت،  الکافیتوس  عالمان امامیه تلقّی به قبو  شده و در 
 دارد: :صراحت بالاتری در تعیین نسبت اخلاق با معصومان

تدلِحدف  ْ تداف د  لُْ  ع 
 
: سأ دل  اْصُوٍ  ق  دِ بْنِ د  رّ  نْ دُح  توْلِ الِلَّه  ع  تنْ ق  ِّلَ  ) ع 

مَ ضَي  الا حَلر َ ْ  إِن َ ل قم
فَللَاحِ َّ  هللا اَ  للا بَطَللنَ  ال  : إِن  (3۱)اعززرا   ( للا ظَهَللرَ ِ ن  تتدل  ق  : ف  تتدل  تتهُ  الْقُتترْآن   ا ق  هْتترٌ ا   ل  ظ 
طْنٌ؛ رِیعُ  ب  ج    ف 

 
َ  أ لِ دطِنُ دِنْ ذ  دهِرُ ا  الْ    َّ م  الُلَّه فِق الْقُرْآنِ هُو  ال رّ  د ح  رِیتعُ د  توِْ  ا  ج  تةُ الْج  رّ  َِ

تتقِّ  تةُ الْح  رّ  َِ
 
َ  أ لِتت تتدطِنُ دِتنْ ذ  تدهِرُ ا  الْ    َّ تدِ  هُتتو  ال ر فِتتق الْكِب  تدل  ع  تتلّ  الُلَّه ی  ح 

 
تد أ )كلينززى،َد 

 .(۱۰،َح۱َ:3۷۴ج،۱۴۰۷َ
 شةوند کةه برخةی از آنهةا توسة دیگری از از ادله نیةز بةه ایةن امةر رهنمةون مةیۀ دست

َإِلَيْزهَبَز ُ َ»شیخ کلینةی در  دسِ َالزرسَ مَز مَِاَ  ( آمةده اسةت.۱۸۰: ۱ج، ۱۴۰۷)کلینةی، « مَعْرِفَزةَِالِْْ
 :نمونهعنوان به 

ْ تتدِ الِلَّه  بِتت  ع 
 
تتنْ أ تترٍ  ۷ع   ِ عْ بُتتو ج 

 
تتدل  أ : ق  تتدل  لِقُ ۷ق  تتد  ْ تتدِ الِلَّه الْج  بُتتو ع 

 
تتل  أ خ  لتتر :    دِیتترِ  ع 

 
أ

تدل  ۷الْرُؤْدِاِین   ق  ْ تدِ الِلَّه ۷  ف  تد ع  ب 
 
تد أ توْلِ الِلَّه :    خِْ ترُك  بِق 

ُ
أ  لَ 
 
لنَةِ ):   أ حَسَّ َ لن  جلاءَ بِال 
َنَ  َ ئِذٍ آِ نم  َ م  ِ ن  فَزَعٍ يَ ها اَ هم ر  ِ ن  ت   فَلَ م خَي  ب َ اَةِ فَكم لاضِ  اَ َ ن  جاءَ بِالس َّ  ِ م  فِ  الن َ هم َهم جم ام

لَنَ  اَلم م  تَع  لتم ن     ا كم
َ ْ نَ إِ ا  زَ ج  ْ  تم تدل  (۹۰-۸۹)فمزل  (هَ لترا ق  دِیتر  الْرُتؤْدِاِین    : ب 

 
تد أ   

تتدُ   ةُ: إِهْك  ئ  تتیِّ یْتتِ   ا  السّ   الْ  
هْتتل 
 
تتد أ ا  تتةِ ا  حُّ ُ لَ    تتةُ الْو  عْرِف  ةُ: د  تتا  س  : الْح  تتدل  ق  اك   ف  جُعِلْتتُ  فِتتد 

یْهِ  ل   ع 
 
أ ر  یِْ   تُمّ  ق  هْل  الْ  

 
د أ ةِ ا  بُغُْ ا  لَ    ة   هيِِ   الْو   2.(۱۴،َح۱۸۵هم ُ،َ)الْآ  

 :حدیث فوق نیز در پیوستگی و علاقه میان صفات اخلاقی نیک و ولایت معصةومان
: ۷ج؛ ۱۴3: 3ج تةاریخ، دارد؛ زیرا حسنه و سیله در معانی واژسةانی خةود )فراهیةدی،صراحت 

                                                                 
 کدام مورد اتهام نیستند.شود؛ زیرا هیچبا این بیان، از شدت ضعف سند کاسته می .1

تبیین نسبت میان حسنه و سیله با امر تولّی حق و باطل، در روایات مختلفی مةورد اشةاره قةرار سرفتةه اسةت  .2
 (.۸۷، ح۴۱۷، ۱۴۱۴)طوسی، 



 

 

107 

 ریأدل
 الَ
  بد

عرف
  د
هس 
   

 
 

 
ن کو
ر قرآ
داَ
ق از 

خ 
ا ا

  م
حد 
ا ا

ث
 

 
ددد
ا

 یه

 منظةةور،ابةةن ؛۲3۴-۲3۲ :۶ج، ۱3۷۵طریحةةی،  ؛۵۸-۵۷ :۲ج، ۱۴۰۴فةةارس، ؛ ابةةن3۲۷
اش )صةفار، (، کةاربرد اصةطلاحی۲۵۲: ۵ج؛ ۲۲۱: ۲ج، ۱3۶۸؛ مصطفوی، ۹۶: ۱ج، ۱۴۱۴

و  1(3۴/؛ فصةةةلت۱3۱/؛ اعةةةراف۶، ح۱۵۲: ۱ج، ۱۴۰۷؛ کلینةةةی، ۱۶، ح۵: ۱ج، ۱۴۰۴
های انسان و فعةل ها دارند که کار نیک را حسنهانسان ۀکارآمدی که در امور اخلاقی روزمر

صةفات  دانند، دلالت بر صةفات اخلاقةی دارد. در حةدیث فةوق، ایةنبد را سیلات او می
رسد براساس آنچةه به نظر می اند.خود به تولّی حق یا باطل پیوند خورده ۀمایاخلاقی در بن

توان ادعا نمود ولایت و اخلاق  برسرفته از آن، از شرای  معرفت صحیح بةوده و می ،سذشت
: ۱ج، ۱۴۰۷)کلینةی،  ممکةن اسةت :بدون تولّی به ولایت الهی که از طریق معصومان

 آید.دست نمیه معرفت صحیح ب (۱۴-۱، ح۱۸۰

 مصادیق تأثیر ولایت و اخلاق بر معرفت در احادیث امامیه

 نور ایمان

 فرماید: خداوند متعا  در قرآن کریم می
لَضا  يَا  لي) ََل م نم نلا  يَ  نلاهم اَ جَعَل  ح 

َ
تلا  فَأ  اَ َ ن  كلانَ َ ي 

َ
ل م فلِ   أ اَلن  َ هَلم لاسِ كَّ بِلهِ فلِ  الن َ

ِِ لَ  سَّ  اا لم
ها... الظ م  .(۱۲۲/)انعام (بِخاضِجٍ ِ ن 

آیه صراحتاً به احیای معرفتی انسةان توسة  خداونةد اشةاره دارد؛ زیةرا پیداسةت از این 
مردسان را برابر زندسان قرار داده و وجةه  حیةات   همچنین سوید.حیات جسمانی سخن نمی

ل، وجه  موت  مردسةان داند که خداوند برای آنان قرار داده است؛ در مقابزندسان را نوری می
فةوق،  ۀمقصود در آیة است طباطبایی معتقدعلامه داند که در آن محصورند. را ظلماتی می

محمةدی  نک:؛ 33۹: ۸ج، ۱۴۱۷سیرد )طباطبایی، نور علمی است که از ایمان حیات می
ها با علم نةورانی کةه با این بیان، اعما  سروهی از انسان (.۴3۴-۴33 ،۱3۷۵شهری، ری
ها در تاریکی کفر آنهةا نسةبت بةه انجام شده و اعما  سروهی از انسان ،یمان منش  یافتهاز ا

معرفةی  «مةرده»و سةروه دوم را  «زنده»پذیرد. خداوند سروه نخست را خداوند، صورت می
 یابند؟کند. آیا مردسان، به معرفت و شناخت صحیح دست میمی

رار به زبان، اعتقاد به قلة  و عمةل توسة  دانیم که ایمان، اقمیرسد به نیکی به نظر می
، ۱3۹۸، همو؛ ۱۵، ح۲۶۸، ۱3۷۶بابویه، ؛ ابن۱، ح۲۷: ۲ج، ۱۴۰۷ارکان است )کلینی، 

ب ، با۱۸: ۶۶ج، ۱۴۰3مجلسی،  ؛۲۰-۱۹ :۸ج، ۱3۹۱شهری، ؛ محمدی ری۷، ح۲۲۸
                                                                 

تا انصراف آنها به امور خیر  هستنددر کاربرد روایات امامیه شده، مصادیقی از حسنات و سیلات  ارجاموارد  .1
 و شر و صفات اخلاقی در اصطلاح دینی، روشن شود.
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ر با این توضیح، اعما  انسان که مجمو  صةفات و رفتارهةای اخلاقةی او را نیةز دربة .(3۰
آن اسةت کةه صةفات و  ،فةوق ۀپةذیرش دو مقدمة ۀسیرد، جزهی از ایمان اوست. نتیجةمی

ایمةان انسةان و اخةلاق او  ،رفتارهای اخلاقی انسان جزهی از ایمان اوست. بر ایةن اسةاس
توان یابند و حیات و ممات انسان نیز به همین ایمان وابسته است. پس میمستقیم می ۀرابط

بعةد  ۀدر مرحل ر اخلاق انسان و سپس بر معرفت او ت ثیرسذار است.دریافت که نور ایمان ب
سفته، بر معرفةت و حیةات شةناختی  باید دید آیا ولایت نیز همچون اخلاق، ضمن آیه پیش

پردازد، نسبت ولایت را نیةز با مراجعه به روایاتی که به تفسیر آیه فوق می انسان مؤثر است؟
برید بن معاویه کةه توسة  کلینةی در  ۀیابیم. در موثقمیبا ایمان و حیات شناختی  انسان در

 نقل شده، آمده است:
رٍ   ِ عْ د ج  ب 

 
رِعُْ  أ قُولُ: ۷س  ر     تدل  ع  ك  ا  ی  تد   توْلِ الِلَّه ی    تنْ "فِتق ق   ا  د 

 
یْاتدُ   کتدن   أ حْی 

 
أ یْنتدف ف  ا   د 

هُ  لْاد ل  ع  رْسِق ج  دسِ  فِق بِهِ  هُو اف    : د   "الاّ  دل  ق  تیْئدف ا  ف  عْترِفُ م  رْسِتق"یٌْ  لَ      فِتق بِتهِ  هُتو اف   
تتدسِ  مُّ بِتتهِ  "الاّ  ددتتدف یُتتؤْی  تتنْ "إِد  ر  لُتتهُ  ک  ث  لُرتتدتِ  فِتتق د  َُّ تتیْ    ال تتيِج لَ   "دِاْهتتد بِختتدِ طٍ  ل 

 
: الّ تتدل  ق 

دم  )کلیار   د  عْرِفُ الْإِ  .(۱۳  ح۱۸۵: ۱ط  ۱۴۰۷  
بتی میةان معرفةت صةحیح بةا ولایةت و اخةلاق توان نسدلالت دلیل فوق، می اساسبر

 نیةز بخشی از نور ایمان، تولّی و تخلّق انسان بوده که در معرفت او ،بنابراین 1استنباط نمود.
 ت ثیرسذار است.

 عمل انسان

رسد عمل و معرفت ت ثیری دوسویه بةر یکةدیگر برخی احادیث امامیه، به نظر می اساسبر
 را معرفت مطلوب و عمل  ناپسند، معرفةت  نةامطلوب ۀورندداشته باشند؛ عمل  نیکو، پدیدآ

درپی دارد. چنانچه این امر را بپةذیریم، خةواهیم دانسةت مؤمنةانی کةه در زیسةت خةود، 
انةد، پایبنةد دستورات دینی را رعایت نموده و به اخلاقی که حجج الهی بةه آن امةر فرمةوده

ه و به میزان تةولّی و تخلّةق خةود هستند، در دستیابی به معرفت صحیح، موانع کمتری داشت
 های باطل برکنارند.از معرفت (عمل)

که توس  شیخ کلینی نقةل شةده اسةت،  ۷حسن به زیاد از امام صادق ۀظاهر  صحیح
 کند:مدعای فوق را ت یید می
تلُ  قْ   ت الُلَّه  لَ     تنْ ع  ر  تلٍ؛ ف  ر   بِع 

 
تةف إِلَّ عْرِف  تةٍ  ا  لَ  د  عْرِف   بِر 

 
ت ف إِلَّ ر  تتر ع  ل  تةُ ع  عْرِف  نْتهُ الْر 

 
لّ ف      ر 

                                                                 
 .ۀ این مقاله خارج استتفصیل تعیین این نسبت از حوصل .1
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عْتتضٍ  عُْ تتهُ دِتتنْ ب  تتدن  ب   الْإِ ر 
لَ  إِنّ 
 
تتهُ  أ تتة  ل  عْرِف  تت   د  تتلْ  ف  عْر  تتمْ    تتنْ ل  تتلِ  ا  د  ر  )كلينززى،َالْع 

؛َهمزو،3َ،َبز  ۲َ:۵۷َجَ،۱3۸۷شزَری،َ؛َف :َمحمزویَری۱،َح۱َ:۴3ج،۱۴۰۷َ
 .(۷َ:۱۵۲،َج۱۴۱۶

یابیم عمل نیکو توسة  هةر انسةانی درمی ،ادیث امامیهبا ت مل در آیات قرآن کریم و اح
صورت نپذیرفته و مقبو  نخواهد بود؛ بلکه شرای  قبولی عمل نیز بایستی مورد توجةه قةرار 

در ایةن میةان، در  .(۱3۹۵سیرد. موانع اعتقادی ازجمله موانع قبولی عمل هسةتند )یگانةه، 
از پةذیرش ولایةت شةیاطین و  و سر بةاززدن :احادیث فراوانی پذیرش ولایت معصومان

، ۱۸: ۲ج، ۱۴۰۷طواغیت، از شرای  مهم و ارکان قبولی عمل شمرده شده اسةت )کلینةی، 
-۱۹۱ ،۱3۹۸؛ بحرانةی، ۷ ، بةاب۱۶۶: ۲۷ج، ۱۴۰3مجلسی،  ؛۵-3، ح3۷۴: ۱ج؛ ۵ح

نَزز ،َلَززْ َيَرْفَززعَِالُلَّهَلَززهَُعَمَزز ًََّلَززْ ََمَززنَْ: »بةةرای نمونةةه(. ۲۴۴
وَلسَ ََ ، ۴3۰: ۱ج، ۱۴۰۷ )کلینةةی،« .يَ

 (۸۵ح
توان برای دانستن نسبت ت ثیر ولایةت بةر معرفةت، بهةره می ،سونه روایاتاز دلالت این

جست؛ زیرا اسر عمل و معرفت ت ثیری دوسویه بر یکدیگر دارند، تولّی به ولایةت حةق نیةز 
کةه شود سیرد. با این بیان، روشن میشرط قبولی عمل بوده و عمل  نیکو بدون آن شکل نمی

تةر دانسةتیم کةه عمةل انسةان، ولایت بر پذیرش عمل و عمل بر معرفت مؤثر است. پةیش
سیرد. بنابراین ولایت و اخلاق هر دو بر دریافةت صفات و رفتارهای اخلاقی را نیز دربر می

نمایی معرفت انسان مؤثر هستند. آنکه تولّی به ولایت حق داشته و متخلّق به معرفت و واقع
هةای معرفتةی  شد، بةه میةزان تةولّی و آراسةتگی بةه اخةلاق  دینةی، دریافةتاخلاق دینی با

تری خواهد داشت و آنکه ولایت طواغیةت را پذیرفتةه باشةد و اخةلاق  متناسة  بةا صحیح
 ولایت آنان را در عمل بروز دهد، از معرفت صحیح به دور خواهد بود.

 های فردی و اجتماعیکنش

برنةد؛ به عنوان عناصر مؤثر بر معرفت انسان نةام مةی های متعددیاحادیث امامیه از کنش
کننةده بةه آن، سةاه نزدیةک ۀمعرفت، سةاه کاهنةد ۀهای اخلاقی و زیستی که ساه فزایندکنش

هةای برخی محققان معاصةر بةا نقةل سةزارش از آن هستند. ۀمعرفت صحیح و ساه دورکنند
 ۲۴ - حةداقل - آنها را به ترین عناصر را برشمرده و، بعضی از مهم:رسیده از معصومان

هایی چةون کبةر )حرانةی، ( کنش۱۶3: ۲ج، ۱3۸۷شهری، ریی اند )محمدمورد رسانده
(، ۱3، ح3۰۵: ۲ج، ۱۴۰۷(، خشم )کلینةی، ۶، ح3۷: ۱ج، ۱۴۰۷؛ کلینی، 3۹۶، ۱۴۰۴

( و آرزو ۲، ح۹۸: ۲ج، ۱3۷۸بابویةةه، ؛ ابةةن۲۵۲، ۱۴۱۴شةةرب خمةةر )شةةریف رضةةی، 
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( از ۱۲، ح۱۷: ۱ج، ۱۴۰۷؛ کلینی، ۸۶ۀ ، خطب۱۴۱۴رضی،  ؛ شریف۶۰، ۱۴۰۴)حرانی، 
، بةه تة ثیر پرخةوری در از میةان است نقل شده ۹که از رسو  خدا زیر ۀنمون اند.آن جمله

 کند:رفتن معرفت در انسان اشاره می
ةِ دِن قُلوبِكُم  عرِف   هوُ  الر 

 
أ  ِ یُط عوا ف  س   ؛َطدرسزى،۱۴۵۲َ،َح۵۱۵تز ،َ)شعيری،َبیلَ ی 

 .(۱۰۲۶،َح۱َ:3۲۰ج،۱3۷۰َ
که بخشی از اخةلاق  - های فردی و اجتماعی انسان راتوان ت ثیر کنشمی اساس، بر این
 بر دریافت معرفت صحیح، ملاحظه نمود. - او هستند

 گیرینتیجه
قرآن کریم و احادیث امامیه در مقام تبیین کیفیةت و چگةونگی دریافةت معرفةت صةحیح 

 کنةد.فتی او را مت ثر از برخی عوامل خارجی معرفی میتوس  انسان، دستگاه ادراکی و معر
رسد عامل تولّی انسان به ولایت حق یا ولایت باطل، در کیف فهم او از هستی و به نظر می

حقایق جهان، دسرسونی ایجاد نموده و او مت ثر از میزان تولّی خود به ولایت حق یا باطل بةه 
عامةل تخلّةق انسةان بةه همچنةین  د.یابةمعرفت و شناخت صحیح یا ناصحیح دست مةی

تواند در دستگاه ادراکی و های معرفتی او مؤثر بوده و میاخلاق نیکو یا ناپسند، در دریافت
دو عامل ولایت و اخلاق به عنوان عناصر مؤثر بر معرفةت،  معرفتی او اختلا  ایجاد نماید.

ق ناپسةند نشة ت سرفتةه از برخاسته از ولایت حق و اخلا یپیوسته بوده و اخلاق  نیکوهمبه
شةدن آن بةه پذیرش ادعای وجود اخلاق پسندیده و منتهةی ،روباشد. ازاینولایت باطل می

قرآن کریم و احادیةث امامیةه،  نماید.معرفت صحیح بدون تولّی به ولایت حق، مشکل می
رد و کنش د؛ داننةهای فردی و اجتماعی انسان را نیةز بةر معرفةت او مةؤثر مةیرفتارهای خ 

توان به پذیرش ولایت حق و رعایت ضةواب  اخلاقةی  کلةی دیةن در دریافةت بنابراین نمی
هةای منةدی از معرفةتتر و بهرهبلکه برای شناخت  دقیق ؛های صحیح، بسنده نمودمعرفت

رد را نیز مورد توجه قرار داد.والاتر، بایستی رفتارها و کنش  های خ 

 فهرست منابع
 .قرآن کریم *
 ، تهران: کتابچی.ايمالی(، ش۱3۷۶ه الصدوق، محمد بن علی )بابویابن .1

 ، قم: دفتر نشر اسلامی.التوحید(، ش۱3۹۸) ةةةةةةةةةة .۲

 ، تهران: نشر جهان.۲، ج۷عیون أخبار الرضا(، ش۱3۷۸) ةةةةةةةةةة .3

 ، تهران: دارالکت  الإسلامیة.۱، جکما  الدین و تمام النعمة(، ش۱3۹۵) ةةةةةةةةةة .۴
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 ، قم: دفتر نشر اسلامی.من لا یحضره الفقیه(، ق۱۴۱3) ةةةةةةةةةة .۵

، تحقیق هةارون عبدالسةلام محمةد، معجم مقاییس اللغة(، ق۱۴۰۴فارس، احمد )ابن .۶
 قم: مکت  الاعلام الاسلامی.

الدین المیردامةادی، ، تحقیق جما لسان العرب(، ق۱۴۱۴منظور، محمد بن مکرم )ابن .7
 بیروت: دارالفکر.

، قم: مؤسسه معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی(، ش۱3۹۶امیرخانی، علی ) .8
 فرهنگی دارالحدیث. - علمی

الةدین المحةدث ، تحقیق جةلا المحاسن(، ق۱3۷۱احمد بن محمد بن خالد ) ،برقی .9
 ايرموی، تهران: دار الکت  الإسلامیة.

، قم: پژوهشةگاه حةوزه و سرشت اخلاقی معرفت(، ش۱3۹۶جوادپور، غلامحسین ) .1۰
 دانشگاه.

 ، قم: اسراء.۱، جمقربان فنای ادب(، ش۱3۸۸)اللَّهَجوادی آملی، عبد .11

 ، قم: إسراء.شناسی در قرآن کریممعرفت(، ش۱3۸۷) ةةةةةةةةةة .1۲

، ؟عهم؟تحةف العقةو  عةن آ  الرسةو (، ق۱۴۰۴حرانی، حسن بن علی ابن شعبة ) .13
 قم: دفتر نشر اسلامی.

، قةم: فیما به تقبل ايعمةا نهایة الإکما  (، ق۱3۹۸حسینی البحرانی، السید هاشم ) .1۴
 .۷العابدیندار زین

 .:، قم: آ  البیتقرب الإسناد(، ق۱۴۱3بن جعفر )اللَّهَحمیری، عبد .1۵

شناسةی شناسةی در معرفةتچیسةتی معرفةت»(، ش۱3۸۴خسروپناه، عبدالحسین ) .1۶
 .۱او ، ش ۀ، دورنوین دینی ۀاندیش ، نشریه«معاصر

، تحقیق صفوان ات ألفاظ القرآنمفرد(، ق۱۴۱۲راغ  ايصفهانی، حسین بن محمد ) .17
 دارالشامیة. - عدنان داودی، بیروت: دارالقلم

 ، قم: توحید.شناخت در فلسفه اسلامی(، ش۱3۸۲سبحانی، جعفر ) .18

، تحقیق صةبحی صةالح، نهج البلاغة(، ق۱۴۱۴شریف الرضی، محمد بن الحسین ) .19
 قم: هجرت.

 مطبعة حیدریة. ، نجف اشرف:جامع ايخبارتا(، شعیری، محمد بن محمد )بی .۲۰

، :بصةاهر الةدرجات فةی فضةاهل آ  محمةد(، ق۱۴۰۴صفار، محمد بن الحسن ) .۲1
 المرعشی النجفی.اللَّهَباغی، قم: مکتبة آیة تحقیق محسن بن عباسعلی کوچه
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، قةم: دفتةر نشةر المیزان فی تفسیر القةرآن(، ق۱۴۱۷طباطبایی، السید محمدحسین ) .۲۲
 اسلامی.

 ، قم: الشریف الرضی.۱، جمکارم ايخلاق(، ق۱3۷۰طبرسی، الحسن بن الفضل ) .۲3

، تحقیةق احمدحسةین مجمةع البحةرین(، ق۱3۷۵طریحی، فخرالدین بةن محمةد ) .۲۴
 الإشکوری، تهران: نشر مرتضوی.

 ، قم: دارالثقافة.ايمالی(، ق۱۴۱۴طوسی، محمد بن الحسن ) .۲۵

، تحقیق سید حسن الموسوی تهذی  ايحکام(، ق۱۴۰۷طوسی، محمد بن الحسن ) .۲۶
 تهران: دارالکت  الإسلامیة. الخرسان،

 ، تهران: نشر فردوس.هافرهنگ تشریحی ایسمتا(، )بیاللَّهَعلیزاده، عزیز .۲7

 ، قم: هجرت.کتاب العین(، ق۱۴۰۹فراهیدی، الخلیل بن أحمد ) .۲8
، قةم: پژوهشةگاه حةوزه و قةرآن شناسةی درمعرفةت(، ش۱3۹۶فعالی، محمةدتقی ) .۲9

 دانشگاه.

، قةم: صباح المنیر فی غریة  الشةرح الکبیةرالم(، ق۱۴۱۴فیومی، أحمد بن محمد ) .3۰
 مؤسسة دارالهجرة.

، اينوار الساطعة فةی شةرح الزیةارة الجامعةة(، ق۱۴۲۸الکربلاهی، جواد بن عباس ) .31
 مراجعة محسن ايسدی، بیروت: مؤسسة ايعلمی للمطبوعات.

اکبةر الغفةاری، تهةران: ، تحقیةق علةیالکةافی(، ق۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب ) .3۲
   الإسلامیة.دارالکت

، قةم: مؤسسةه عیةون الحکةم و المةواعظ(، ق۱3۷۶لیثی الواسطی، علی بن محمد ) .33
 فرهنگی دارالحدیث. - علمی

اينةوار الجامعةة لةدرر أخبةار  بحةار(، ق۱۴۰3) مجلسی، محمدباقر بن محمةدتقی .3۴
 ، بیروت: دارإحیاء التراث العربی.ايهمة ايطهار

، تهةران: شةرکت چةاپ و نشةر لسفهآموزش ف(، ش۱3۹۴مصباح یزدی، محمدتقی ) .3۵
 الملل.بین

 ، قم: مؤسسةه علمةیقرآن و حدیث ۀدانشنام(، ش۱3۹۱شهری، محمد )محمدی ری .3۶
 فرهنگی دارالحدیث. -

فرهنگةی  - ، قةم: مؤسسةه علمةیشرح زیارت جامعةه کبیةره(، ش۱3۸۹) ةةةةةةةةةة .37
 دارالحدیث.
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 نگی دارالحدیث.فره - ، قم: مؤسسه علمیمبانی شناخت(، ش۱3۷۵) ةةةةةةةةةة .38

، قةم: مؤسسةه موسوعة العقاهد الإسلامیة فی الکتاب و السةنّة(، ش۱3۸۷) ةةةةةةةةةة .39
 فرهنگی دارالحدیث. - علمی

 فرهنگی دارالحدیث. - ، قم: مؤسسه علمیمیزان الحکمة(، ق۱۴۱۶) ةةةةةةةةةة .۴۰

، تهةران: التحقیق فةی کلمةات القةرآن الکةریم(، ش۱3۶۸حسن ) مصطفوی، السید .۴1
 فرهنگ و ارشاد اسلامی.وزارت 

، ترجمةةه محمدمهةةدی شةةهاب، قةةم: عقةةل و د (، ش۱3۸۵ویةةن رایةةت، ویلیةةام ) .۴۲
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

، ترجمةه شةاپور اعتمةاد، تهةران: شناسةیتاریخ معرفةت(، ش۱3۷۴هاملین، دیوید ) .۴3
 پژوهشگاه علوم انسانی.

منظةةر قةةرآن و  موانةةع قبةةولی عمةةل از»(، ش۱3۹۵یگانةةه، فاطمةةه و هةةادی حجةةت ) .۴۴
 .۹، شکتاب و سنت ، نشریه«روایات


